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 بررسي نگرش وجودي و معرفت شناختي حكمت مشاء

 از دو منظر اصالت ماهيت و اصالت پديداري معنا
 

 *عباس جوارشكيان
 )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  استاديار فلسفه اسلامي

 

 
 :چكيده

عليرغم آنكه در فلسفه كلاسيك اسلامي، تا كنون بحث ازاصالت و اعتباريت وجود و ماهيت                 
 بحث معرفت شناسي دو بحث جدا و دور از يكديگر انگاشته شده اند در اين مقاله سعي شده است                    با

با تبيين ربط بنيادي و وثيق ميان اين دو بحث و تفكيك و تمايز سه معناي ماهيت از يكديگر، نگرش                     
 :نويني از هستي و چيستي ارائه گردد كه در ضمن آن

  ي بودن هستي شناسي مشائي مورد نقد و بررسي قرار            تلقي رايج و نسبت نارواي اصالت ماهو        -١
 .ي گيردم
ديدگاه ماهوي مشائي و نگرش اصالت وجودي صدرائي به يكديگر نزديك شده و نهايتاً در يك                   -٢

 .نظريه جامع به يگانگي و وحدت مي رسند
و مشكل وجود ذهني بطرز بديعي مورد حل و تبيين و             " عين و ذهن  "معضل بنيادي و محوري       -٣

 . قرار مي گيردتحليل
ياد شده است، با تكيه بر مباني حكمت         " اصالت پديداري معنا  "اين ديدگاه كه از آن در اين مقاله به           

متعاليه و استمداد از مدل معرفت شناختي و هستي شناختي عرفاني، تحليلي پديدار شناسانه از هستي                 
در فلسفه،  به موارد متعددي از         ارائه مي دهد كه به اعتقاد نگارنده ضمن گشودن افقهاي تازه اي                 

نزاعهاي جنجالي و محوري ميان فلاسفه مشائي و اشراقي و حكمت متعاليه و همچنين برخي نزاعهاي                
 .فيمابين فلاسفه و متكلمين پايان مي بخشد

 
 

 :كليد واژه ها
 اصالت وجود، اصالت ماهيت، وجود ذهني، ربط عين و ذهن، پديدار شناسي معنا

 

 )ره( دانشگاه بين المللي امام خميني –قزوين : نشاني نويسنده*

 ٢٨٨  صندوق پستي– ٣٤١٩٤: كد پستي

 ٠٢٨١ – ٣٦٧٤٤٧٣: تلفن منزل
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از منظر هر   . كي از جديترين و مبنائي ترين مباحث فلسفي بحث از اصالت وجود يا ماهيت است               بدون ترديد ي  
يك از اين دو اعتقاد ، تفسير و تلقي ويژه اي نسبت به كل مسائل هستي پيدا مي شود كه با ديگري تفاوت بين                       

لذا بحث از   . رصه مي گشايد داشته و افقهاي كاملاً متفاوتي از انديشة فلسفي را پيش روي انديشمندان اين ع               
اصالت وجود و ماهيت از جمله مباحثي است كه بعلت نقش تعيين كنندة آن در غالب مباحث فلسفي ، در                        

 . همان آغاز فلسفه مورد بحث قرار مي گيرد

پس از اينكه اذعان داشتيم كه في الجمله واقعيتي وراء دريافتهاي ما وجود دارد و به اين اصل نيز باور                     
م كه ما قادر به شناخت اين واقعيت وكشف خارج هستيم ، مهمترين سؤالي كه با آن روبرو هستيم                         آوردي

اينست كه بدانيم آنچه عالم واقع را پركرده و واقعيت وراء ادراك ما را تشكيل داده است ، ما بازاء بالذات كدام                     
 يا ما بازاء بالذات مفاهيم وجودي        دسته از ادراكات ماست ؟ آيا ما بازاء بالذات دريافتهاي ماهوي ماست ،               

؟ بعبارت ديگر ، هويت متخقق خارجي هر شيء دقيقاً            )مفهوم وجود و ديگر مفاهيم ملازم و يا مقسم آن           (
« آن شيء دارد؟ آيا اين       ) وجود(و هستي   ) ماهيت(تناظر و تطابق و عينيت با كداميك از دو مفهوم چيستي              

 ؟ »وجود«ست يا است كه دار واقع را پر كرده ا» ماهيت 

 : در اينجا دو نكته مهم شايان تأكيد و تصريح است

 ـ از آنچه بيان شد، بخوبي آشكار مي شود كه بحث اصالت ماهيت يا وجود ، بطور گريز ناپذير بحثي                    ١
از يك سو بحثي كاملاً هستي شناختي است و از سوي ديگر كاملاً معرفت                  . دو جنبه اي و دو سويه است      

ا سخن اصلي حول تفاوت دريافتهاي ما از يك شيء و نسبت هر يك از آنها با حقيقت متحقق                     زير. شناسانه  
بنابراين هر تئوري و نظريه اي كه در مبحث علم و معرفت داشته باشيم كاملاً اين بحث را                    . در خارج است    

 راه حل نهائي را     ولذا. تحت الشعاع  خود قرار داده و در سرنوشت نهائي آن نقش تعيين كننده خواهد داشت                  
 . بايد در يك نظرية جامع و مشتمل بر هر دو جنبه جستجو كرد 

 ـ عليرغم اينكه اين مسأله به نحو دوران ميان وجود و ماهيت ، اولين بار بطور صريح و رسمي در                        ٢
ؤال از قرن يازدهم هجري توسط ميرداماد در مباحث فلسفي جايگاه ويژه اي يافت اما با توجه به نقش بنيادي س               

اصالت وجود و ماهيت ، بدون ترديد مي توان مدعي شد كه هيچ فيلسوف و فلسفه اي خالي از چنين نقطه نظر                     
 . كلي و منظر هستي شناختي و معرفت شناختي نبوده و نيست 

 بيانات حكماي مشائي ، كما اينكه با وجود تأخر چند قرنة اين بحث نسبت به فلسفه مشاء ، در مطاوي    
واهد بسياري وجود دارد كه موضع ايشان را نسبت به مسأله اصالت ماهيت و وجود آشكار مي سازد                 قرائن و ش  

با اين توضيح كه متأسفانه به دليل همان عدم صراحت و عدم  طرح رسمي و مستقل آن در مباحث فلسفي ،                       . 
لت وجودي سازگار در جائي مباحث ايشان با تلقي اصا. نمي توان موضع ثابت و روشني در اين خصوص يافت

واز اينرو حكماي مشائي را هم اصالت وجودي خوانده اند و هم           . است و در مواضعي با تلقي اصالت ماهوي         
اما آنچه بيش از همه ، علي المبنا از بيانات ايشان مي توان            . بنا به باور به تباين حقايق اشياء ، اصالت ماهوي            

  .استشمام نمود ، گرايش به اصالت ماهيت است
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اين ادعا وقتي مورد قبول و اذعان بيشتر واقع مي شود كه علاوه بر شواهد و قرائن ضمني متعدد ، به                       
در اين صورت آشكار خواهد شد كه بخش       . لوازم و تبعات منطقي و فلسفي باور به اصالت ماهيت توجه كنيم             

 . ابق دارد قابل توجهي از آراء فلسفي جكماي مشائي با تلقي اصالت ماهوي سازگاري وتط

چه ( از جمله ، كليه مواضعي كه در آن ، هر نوع اتصال و اتحاد وجودي ميان اشياء و يا ميان صور آنها 
ويا هويت خارجي شي ء    . و يا ميان مراتب و طبقات هستي را منكر شده اند           ) صور خارجي و چه صور ذهني       

تسري داده اند و يا احكام و اوصاف هويات          را به ماهيت آن تقليل داده و احكام ماهيت را به عالم خارج                  
همچنين هر جا كه ملاك وحدت هويت شي ء را همان           . خارجي اشياء را به ماهيات ذهني آنها نسبت داده اند           

 . ماهيت آن دانسته اند و يا به مبادي مختلف وجودي و ذوات متعدد و متكثر براي ماهيات مختلف قائل شده اند

ماهوي در آثار عموم حكما بويژه مشائين از يك سو ، وبقاياي نسبتاً وسيع                دامنه وسيع تفكر اصالت     
اين طرز تفكر در آثار و انديشه هاي فيلسوفان اصالت وجودي از سوي ديگر، نگارنده را متوجه نقش نافذ و                      

برخي از  تا آنجا كه براساس دلايل و قرائني كه در ذيل به             . بسيار عميق اين نحوة نگاه و تلقي از هستي نمود          
آنها اشاره مي شود ، اين باور در اينجانب تقويت شد كه چه بسا آنچه تحت عنوان اصالت ماهيت مورد طرد و                      
انكار جدي حكماي صدرايي قرار گرفته است غير از آن چيزي باشد كه در حكمت مشاء بطور ضمني ودر                      

تكي بطور صريح و روشن مورد       بيانات بزرگان چون خواجه طوسي ، سهروردي ، ميرداماد و صدرالدين دش             
 . تأكيد قرار گرفته و از آن دفاع شده است

چه بسا دعواي اصالت وجود و اصالت ماهيت ناشي از خلط ميان معاني مختلف ماهيت يا وجود بوده                   
و هر يك از اين بزرگان ، نظر به وجه يا حيثي از حقيقت هستي داشته اند كه با يكديگر متباين و متعارض                           

لذا بايد در صدد ريشه يابي عميق تر موضوع از يك سو و ابداع و طرح نظريه اي جامع از سوي ديگر                    و. نيست  
در . نظريه اي كه بتواند ابعاد مختلف اين بحث را پوشش داده و حقايق هر دو ديدگاه را در برداشته باشد                   . بود  

 . شيد اشاره مي شوداينجا به چند دليل و قرينه كه اين ترديد را در نگارنده قوت بيشتر بخ

 :  ـ تعارض صريح قول به تباين حقايق با قول به اصالت وجود در فلسفة مشاء ١

از يك سو شواهد متعددي كه در بيانات شيخ و بخصوص در اقوال شاگرد ايشان ، بهمنيار وجود دارد                    
 از سوي ديگر    حكايت از اصالت وجودي بودن نگرش آنان ـ حداقل در برخي مباحث مهم فلسفي ـ  دارد و                   

و هم ملاصدرا به مشائين نسبت مي دهند كه در نظر ايشان حقايق موجودات             -اين اعتقاد كه هم حكيم سبزواري     
 . با يكديگر تباين بالذات داشته و لذا قائل به كثرت در حقايق اشياءاند ، صراحت در اصالت ماهيت دارد

ان دانست و يا ناشي از قصور تعمق فلسفي         اين تعارض آشكار را يا بايد ناشي از بدفهمي كلمات ايش           
از آنجا كه چنين تناقض بين و مبنائي از شيخ و            . حكماي مشائي و در نتيجه ، وجود تناقض در فلسفه آنان              

ترديد ياد شده در ذهن قوت بيشتر پيدا مي كند كه           . بزرگاني از مشائين و اتباع شيخ بسيار بعيد بنظر مي رسد            
 . اصالت حقايق اشياء ، با اعتقاد به اصالت وجود ناسازگار نباشدچه بسا مراد ايشان از 
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 ـ تعارض صريح باور به اعتباري بودن وجود با باور به اصالت وجود در نفوس و مفارقات و ذات حق                     ٢

 در فلسفه اشراق

مرحوم آخوند ملاصدرا هم در اسفار و هم شواهد از اين تعارض آشكار ميان اقوال سهروردي اظهار                   
تي و تعجب كرده اند كه چگونه در جائي مدعي سرسخت اعتباري بودن وجود است و در جاي ديگر                      شگف

براي ذات حق و مفارقات محضه و حتي نفوس انساني قائل به ماهيت نبوده و ماهيت آنها را همان انيت و                         
 . تأصل خارجي آنها مي داند 

اري بدور از ساحت انديشة شهودي و       برداشت نگارنده اين بوده است كه چنين تعارض و تناقض آشك          
تيزپرواز اين نابغة بزرگ است و سزاوارتر آنست كه براي اين تعارض ظاهري محملي صحيح را پي جوئي                     

 . مسلماً استبعاد وجود چنين محملي بسيار كمتر از استبعاد وجود تناقض است. نمائيم 

 با نگرش و اساس اصالت وجودي        ـ تعارض آشكار برخي مباحث ماهوي در حكمت متعاليه صدرايي          ٣
 : اين فلسفه

با وجود آنكه مباحثي چون كلي طبيعي، باور به مثل افلاطوني و اعيان ثابته و همچنين نظرية ماده و                      
 اما باقي ماندن    ١صورت آشكارا صبغة اصالت ماهوي داشته و با نگرش اصالت وجود مشهور سازگاري ندارند              

حتمال را در ذهن تقويت مي كند كه چه بسا خلط ميان معاني مختلف                اين مباحث در فلسفه صدرائي اين ا       
ماهيت موجب شده است كه در جائي اصالت ذوات وماهيات كليه براي اشياء پذيرفته شود و در جاي ديگر                     

 . هر نوع اصالتي براي آنها انكار شود 

 :  ـ تعارض صريح  باور اصالت ماهوي و نگرش اصالت وجودي در عرفان نظري٤

اعتقاد راسخ عرفا به اعيان ثابته و نقش بسيار مهم و تعيين كنندة اين باور در جهان بيني عرفاني ـ كه                       
اعتقادي كاملاً اصالت ماهيتي است ـ از يك سو و اصالت وجودي بودن عميق نگرش شهودي اين بزرگان                      

اصالت وجود و ماهيت در     نسبت به حقيقت هستي از سوي ديگر ، تعارض آشكاري را بر مبناي تلقي رايج از                 
 . متن اين جهان بيني پديد مي آورد كه پذيرفتني نيست 

بويژه . ولذا بنظر مي رسد تلقي مشهور از اصالت وجود و ماهيت، نياز به تأمل دقيقتر و عميق تري  دارد                 
اخت با توجه به عمق و غناي دريافتهاي بلند عرفاني، نسبت دادن چنين تعارض بيني به اين ساحت از شن                       

 . هستي جاي تأمل و ترديد بسيار دارد 

 :  ـ عدم توجيه كثرات عرضي در نظريه اصالت وجود٥

ما به  "مطابق نظرية اصالت وجود هر نوع كثرتي در عالم به خود هستي باز مي گردد و لذا بنا بر آنكه                      
ع و چه در افراد يك نوع ـ        است، تنها وجه توجيه كثرات ـ چه در مرتبة انوا         " ما به الاشتراك  "همان  " الاختلاف

شدت و ضعف در مراتب هستي خواهد بود و بنا بر آنكه حقيقت هستي امري بسيط است لذا چاره اي جز اين                     
نيست كه هر نوع كثرت عرضي به كثرتي طولي تأويل شود و كليه موجودات عالم هستي ـ حتي افراد يك نوع                     

 . ـ در يك سلسلة طولي قرار گيرند 

                                                 
محسين ابراهيمي ديناني، نگارنده به راهنمايي دكتر غلا ، پايان نامه كارشناس ارشد"بررسي ريشه هاي فلسفي اصالت ماهيت"رساله :  رك- ١

 ١٣٧١دانشگاه تهران، دانشكده الهيات، 
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أله روشن خواهد شد كه فرض چندين سلسلة طولي در عرض يكديگرند نيز باز بنا بر                 با تأمل در مس   
از طرفي چنين تلقي اي از كثرات فردي و نوعي كه همة            . فرض اصالت وجود هرگز قابل پذيرش نخواهد بود       

. ستآنها را در يك سلسلة طولي فرض كنيم علي الاصول ملازم با فرض وجود روابط علّي ميان آحاد سلسله ا                   
به . بنا به چنين فرضي نه تنها انواع كه افراد يك نوع نيز بايد رابطه علّي و هستي بخش با يكديگر داشته باشند                      

اين ترتيب ملاحظه مي شود نظرية اصالت وجود در خصوص كثرات عرضي به نتايجي منتهي مي شود كه هم                   
وس و محسوس ما با آن تطابق و         با محذورات عقلي روبروست و هم هيچيك از مشاهدات و تجربيات ملم             

 .سازگاري ندارد

قرائن ياد شده به انضمام دلايل و قرائن ديگري ، انگيزة نگارنده را در تعمق پيرامون معاني ماهيت و                     
حاصل اين تعمق و    . وجود و توجه به ابعاد مختلف اين بحث ، بويژه بعد معرفت شناختي آن تقويت نمود                   

 اين دو نگرش بظاهر متباعد و متعارض را به يكديگر نزديك نموده و با ارائه                 تلاش نيل به نظريه اي است كه     
نگرش پديدار شناسانه نسبت به واقعيت، تعارضات ياد شده در عرصه انديشة فلسفي و عرفاني را برطرف                     

 . مي سازد 

رش يا  در اينجا ابتدائاً به اساس معرفت شناختي باور به اصالت ماهيت اشاره نموده و معضلات پذي                   
سپس بمنظور حل معضلات ياد شده با تفكيك         . عدم پذيرش اين ديدگاه را مورد بررسي قرار خواهيم داد             

را » اصالت پديداري معنا    «معاني سه گانه ماهيت و اتخاذ معنايي كه با اصالت وجود منافاتي ندارد مباني نظرية                
 .مورد تبيين و تدقيق قرار مي دهيم

 اين حقايق مبناي باور مشائين به تب
پذيرش كثرت يا غيريت در متن عالم خارج از يك سو و باور به نسبت مطابقه و اينهماني ميان                          

 . دريافتهاي ذهني و متن عالم خارج از ديگر سو ، دو مبناي بنيادي پذيرش اصالت ماهيت بوده است 

 بندد ، هماني باشد كه اگر تغاير و كثرتي كه در مقام ادراك جهان خارج در مشاعر و مدارك ما نقش مي
در متن عالم خارج است ، اين تغاير اولاً و بالذات از آن عالم خارج است نه از آن ذهن ما و بنابراين همان                            

 . تباين ذاتي كه ميان صور ذهني موجودات در وعاء ادراكي ماست ، ميان ما بازاء خارجي آنها نيز وجود دارد 

ين مفهومي است كه هم فهم و باور عمومي و متعارف انسانها را             اين باور به واقعي و خارجي بودن تبا       
اصالت ماهيتي بارآورده است و هم انديشة دقيق و فهم عميق فيلسوفان و انديشمندان بشري را به نحو گريز                     

اساساً نحوة طرح صحيح بحث اصالت ماهيت از          . ناپذير به سمت باور به اصالت ماهيت سوق داده است              
 كه آيا آنچه ما از جهان خارج در مرتبة ادراك خود متباين و مغاير مي يابيم امري واقعي و                      همين زاويه است  

 خارجي است يا ساخته ذهن ما ؟ 

بديهي است بنابر باور به علم يعني امكان انكشاف خارج و حصول دريافت مطابق با آن ، اين تغاير و                     
 . عني تباين حقايق اشياء بينونت را بايد خارجي بدانيم و خارجي دانستن بينونت ي

تأمل در اين معنا بخوبي آشكار مي سازد كه انكار تباين حقايق اشياء بهر نحوي ـ چه برمبناي نگرش                    
تشكيكي و احالة اختلافات ذاتي به مراتب وجود ، و چه برمبناي نگرش ذره اي و احالة اختلافات به تفاوت                      

. ار نسبت اينهماني ميان ادراكات ذهني و واقعيات خارجي است تشكّلها و نسبتهاي ذرات بنيادي ـ ملازم با انك       
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در . چرا كه اگر اين مفاهيم، واقع نما باشند بايد ، خارج، بعينه هماني باشد كه اين مفاهيم نشان مي دهند                          
 حاليكه در نگرش تشكيكي ، ما بازاء مطابق و بالذات مفاهيم ماهوي انكار شده و تغاير ماهوي و ذاتي آنها در                     

 ذهن ، به تفاوت در شدت و ضعف وجودي تحويل مي شود  

 تعارض نگرش تشكيكي با باور به علم 
براساس تلقي تشكيكي از واقعيات خارجي ، از آنجا كه در خارج يك حقيقت واحدة ذومراتب تحقّق                  

از آنجا كه   . ج  دارد نه حقايق متباين و ذوات مختلف، تغاير و تباين، مربوط به عالم ذهن مي شود نه عالم خار                  
تغاير مفهومي ناشي از مرزهاي معنايي مفاهيم ذهني است، اين تغايرات به تمايز و تفاوت خود معاني با                         
يكديگر باز مي گردد لذا انكار واقع نمائي تغايرات مفهومي دقيقاً بمعناي انكار واقع نمائي خود معاني ذهني                     

بينونت دو ماهيت در ذهن به      . يات و ذوات آنها نيست      چرا كه تغاير ماهوي ، چيزي زائد بر خود ماه          . است
نفس ذات خود همين ماهيات است و لذا اگر تغاير آنها را امري ذهني دانستيم دقيقاً بمعناي آنست كه اين                         

چرا كه اساساً در متن خارج بنابر نگرش تشكيكي ، تغاير            . معاني كاملاً ذهني بوده و ربطي به خارج ندارند           
 . آنچه منشاء كثرت است صرفاً شدت و ضعف در يك حقيقت واحده است ذاتي نيست و 

بر اين اساس بخوبي روشن مي شود كه انكار ما بازاء بالذات براي ماهيات، انكار علم و انكار رابطة                      
 . اينهماني ميان مدركات ذهني و واقعيات خارجي است و چاره اي جز توسل به نظرية شبح نيست 

اين تغايرات ناشي از تفاوت در حدود هستي اشياء است و اين حدودند كه منشأ                 اينكه گفته مي شود    
انتزاع تغاير ماهوي مي شوند و بنابراين اينهماني، ميان حدود وجودي و ماهيات برقرار است، سخني مقبول                    

 : نخواهد بود زيرا 

يات در ذهن به نحو     اولاً تفاوت حدود به تبع اصل هستي اشياء ، تشكيكي است در حاليكه تفاوت ماه              
لذا آنچه در ذهن است دلالتي معنايي برآنچه در خارج است نداشته و مطابقه برقرار                   . متباين و ذاتي است    

 . نيست

ثانياً چگونه ممكن است منشأ انتزاع ، حقيقت واحد ذومراتب باشد اما مفاهيم انتزاع شده ، مفاهيمي                    
 د را كه امري تشكيكي اند منشأ انتزاع حقايق متغاير مي دانيم؟ متباين و كاملاً مغاير باهم ؟ برچه مبنايي حدو

اگر گفته شود آنچه مشكك است خود حقيقت وجود است نه حدود آن ، وماهيات با حدود تطابق                      
دارند نه با اصل هستي اشياء ، در اين صورت بايد از حدود سؤال كرد كه حقيقت و هويت آنها چيست؟ مگر                       

 از خود هستي راه دارد ؟ و يا مگر هستي هر شيء امري مركب و ذواجزاء است                   در ساحت هستي چيزي غير    
 !كه تشكلها و تركيبهاي مختلف يافته و به اين اعتبار حدود متعدد پيدا كند ؟

روشن است كه هستي اشياء امري يگانه و بسيط بوده و حدود هستي، چيزي بيرون از خود هستي                      
ري انتزاعي است كه از مراتب شدت و ضعف هستي انتزاع مي شوند و             نيست تا برآن عارض شود بلكه خود ام       

 . يا به همان مراتب شدت و ضعف هستي اطلاق مي شوند 

در هر صورت حدود هستي نيز هويتي تشكيكي خواهند داشت و بنابراين هر چه از اين حدود انتزاع                    
مطابقه و اينهماني ميان ماهيات و حدود       لذا  . شود مسلماً امري مشكك خواهد بود نه اموري متغاير و متباين             

 . وجودي اشياء بر اين اساس نيز قابل پذيرش نيست 
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بر پايه اين تنگنا معرفت شناختي است كه هيچ فيلسوفي ـ حتي حكماي صدرائي و خود آخوند                       
د و  ملاصدرا كه قهرمان وادي اصالت وجود است ـ چنانچه اشاره شد نتوانسته است از چنگال نافذ و قدرتمن                   

ظاهراً يا بايد اصالت ماهوي بود و در نتيجه منكر            . گريزناپذير اندايشه اصالت ماهوي خلاصي داشته باشد          
وحدت حقيقت وجود و بلكه منكر هر گونه وحدت و اتحاد و اتصال وجودي ميان حقايق و ماهيات مختلف                    

و همچنين انكار هرگونه كثرت      و يا بايد اصالت وجودي بود و در نتيجه منكر علم و واقع نمائي ماهيات                    
 . عرضي و ديگر توابع آن 

در حاليكه به اعتقاد نگارنده بنابر تحليل ويژه اي از اصالت وجود و اصالت ماهيت مي توان هم معتقد                   
به اينهماني ماهوي بود و بر اين اساس واقعيت كثرت را پذيرفت و هم پايبند اصالت وجود بود بدون آنكه                        

كوشش نگارنده در اين مقاله تبيين اين       . اني وحدت و اتحاد و اتصال وجودي اشياء كرد           كثرت ماهوي را قرب   
 . است» اصالت پديداري معنا«ديدگاه بر پايه نظرية 

اكنون بايد مشخص نمود آنچه در اينجا به عنوان اصالت يا واقع نمائي مفاهيم ذهني ياد شد مراد كدام                    
 ماهيت ، كدام معناي ماهيت و كدام حيث آن را قصد مي كنيم ؟ وقتي مي گوئيم . حيث مفاهيم ذهني است 

به گمان نگارنده آنچه نزاع دو تلقي اصالت وجودي و اصالت ماهوي را بغرنج كرده است و اين دو                      
نقطه نظر متفاوت ـ بگمان بنده مكمل يكديگر ـ را به دو ديدگاه مقابل هم مبدل ساخته است چيزي جز خلط                      

بگونه اي كه با صراحت و     . نيست  ) وهمچنين معاني مختلف وجود با هم       (  با يكديگر    معاني مختلف ماهيت  
وضوح يافتن اين تمايزات روشن خواهد شد آنچه مورد انكار حكماي اصالت وجودي است مورد پذيرش و                  

ي قبول هيچ حكيم منتسب به اصالت ماهيت نبوده و آنچه مورد قبول و تأييد حكماي منسوب به اصالت ماهيت                   
است نيز هرگز مورد انكار حكماي اصالت وجودي نمي تواند واقع شود و از اينرو باور هر دو دستة اين                          

به يك نظرگاه   ) مدل پديداري   ( حكيمان قابل جمع با يكديگر بوده و مي تواند در پرتو مدل ويژه اي از معرفت               
 .واحد منتهي شود 

 معاني سه گانه ماهيت 
ر مباحث مختلفي كه به نوعي سخن از ماهيت است با سه نقطه نظر متفاوت               با تأمل در بيانات حكما د     

نسبت به ماهيت روبرو هستيم كه هر يك اوصاف و احكام ويژه و متفاوت با ديگري دارد كه بدون تبيين و                        
تفكيك اين سه معنا يا سه منظر از يكديگر بحث از اصالت ماهيت يا وجود هرگز به سرانجام رضايت بخش و                     

 .  قبول طرفين نخواهد انجاميد مورد

 . ما بازاء خارجي و مدلول مفهوم شيء يا آنچه از مفهوم شيء قصد مي شود                   : معناي اول    

 ) التفات معنايي               (

 ) التفات مفهومي. (صرف مفهوم شيء يا ماهيت من حيث هي :  معناي دوم 

 لي آن يا صورت معقوله        مفهوم شيء با نظر به حيث تقرر و ثبوت عق                : معناي سوم    

 ) التفات صوري                            (
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براي فهم بهتر اين تمايز سه گانه به ناچار از تمثيل آينه استفاده مي كنيم اگر چه اين تمثيل از جهات                       
اري چندي با پديدة علم و واقعيت ذهن انسان تطابق نداشته و بويژه در مسألة واقع نمائي ، تفاوت مهم و آشك                    

  ١با اينهماني معرفتي و ذهني دارد

يكي با نظر به خارج يعني وقتي به تصوير آينه توجه            . به تصوير در آينه با سه نظر مي توان نگريست         
مانند راننده اي كه با نگاه به آينه       . مي كنيم ، بدون لحاظ تصوير بودن و آينه بودن آينه ، خارج را قصد مي كنيم                 

سمت عقب حركت مي كند يا كسي كه به قصد آرايش خود، جلوي آينه ايستاده و از                   ي مقابل خود مثلاً به       
در اين حالت تصوير آينه در حكم خارج است و توجه و التفات ما به تصوير و                   . طريق آينه خود را مي آرايد    

خارج يا  آينه ، يكسره معطوف به خارج است يعني آنچه را مي بينيم عين خارج تلقي مي كنيم ، نه صورتي از                      
توجه و التفات ما به     . اين نوع التفات مطابق است با معناي اول از ماهيت          . تصويري كه منطبق با خارج است       

آنچه در صفحة ذهن و عرصة انديشة ما از خارج نقش مي بندد در درجة اول وبطور طبيعي و متعارف دقيقاً                       
بلكه . دن آنچه در ذهن داريم نسبت به خارج         التفاتي بدون لحاظ تصوير بودن و حاكي بو       . همين التفات است    

لذا تمامي اختلافات مفهومي    . آنچه در مشاعر خويش از جهان خارج ادراك مي كينم عين خارج لحاظ مي كنيم              
و تباينهاي ماهوي را از آن خارج دانسته و اساساً به واسطه اي بودن صورت ذهني و ذهن ، ميان خود و خارج                       

 . ويت معلوم بالذات و معلوم بالعرض را لحاظ نمي كنيم توجه نداشته و هرگز ثن

به اين معنا بدون ترديد عموم قدما و حكما را ـ كه معتقد به اينهماني معرفتي اند ـ بايد اصالت ماهوي                     
دانست چرا كه اصالت ماهيت به اين معنا يعني واقع نمايي معاني ذهني و يكي بودن آنچه درك مي كنيم با                        

باور به اينكه ما مي توانيم به خارج پي ببريم يعني كشف خارج يعني يكي بودن آنچه در                  . آن  واقعيت خارجي   
 . نزد ماست با خارج

در اين نظر به خود تصوير آينه توجه مي كنيم،          . نگاه دوم ، نظر به تصوير آينه است به نحو استقلالي             
بلكه نظر به اينكه    . چه دلالتي برخارج دارد     صرف نظر از ما بازاء خارجي آن و صرف نظر از اينكه اين تصوير               

اين تصوير چيست ؟ و با ديگر تصاوير چه تفاوتي دارد ؟ صورت حجر است يا شجر يا انسان ؟ بعبارتي                          
 . توجه به صورت در آينه است از حيث محتواي تصويري آن يا چيستي نقش 

 بر تمايزات تصويري آنها انگشت      مانند وقتي كه چند عكس و تصوير را با يكديگر مقايسه مي كنيم و             
 . مي گذاريم 

در اين معنا ، مراد از ماهيت ، صرف حيث مفهومي آن است . معناي دوم ماهيت با اين نگاه تطابق دارد        
يعني اين حيث كه معناي نقش بسته در ذهن ما بخودي خود چه محتوايي دارد؟ مشتمل بر چه مفاهيمي است؟   

در اين معنا ، مدلول      . . . ه است ؟ با ديگر مفاهيم چه تمايزاتي دارد ؟ و               از چه اجزاء معنايي تشكيل شد      
خارجي ماهيت ، قصد نشده است بلكه معنا از حيث خودمعنا و اينكه بنفسه چه مفهومي را افاده مي كند ،                         

از نه ماهيت از حيث دلالتي كه بر خارج دارد و نه             » ماهيت من حيث هي   «: به بيان مصطلح  . لحاظ شده است    
در چنين التفاتي ، ماهيت چيزي جز خودش نيست ولذا خالي و مبرا             . حيث وجود و واقعيتي كه در ذهن دارد         

                                                 
در حاليكه در مسئله معرفت، اينچنين .  در تمثيل آينه، ما خود بيرون آينه هستيم و لذا براي ما صورت در آينه متمايز از صورت خارجي است-١

 .لذا التفات مرآتي سه گانه است، در حاليكه التفات ذهني دو گانه. نيست
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ليست موجوده ولاموجوده ، ليست واحده      « از هر معنايي بيرون از معاني ذاتي خود است و لذا گفته مي شود               
 » . . .ولا واحده، 

 كه چيزي جز صرف معني ذهني ماهيت نيست ، هيچ            اعتقاد نگارنده آنست چنين معنايي از ماهيت را       
حكيمي اصيل ندانسته و به چنين معنايي از اصالت ماهيت كسي قائل نشده است و آنچه به اين معنا در مقام                       
رد اصالت ماهيت ، به حكماي اصالت ماهيتي نسبت داده اند چيزي جز ادعاي صرف و استنباط ناصواب از                      

» الماهيه من حيث هي   « اينكه در هيچ موضعي از بيانات ايشان، چنين تصريحي كه            كما. بيانات آنان نبوده است   
 . را اصيل دانسته باشند نمي توان يافت

بطلان اصالت اين معنا از ماهيت ، آنچنان واضح و آشكار است كه ذهن براي اعتقاد به ديدگاه مقابل                     
 لذا نسبت دادن چنين تلقي اي به حكماي بزرگي         آن يعني اصالت وجود، خود را نيازمند اقامة دليل نمي داند و           

چون خواجه طوسي و ميرداماد و سهروردي ـ كه صريحاً قائل به اصالت ماهيت شده اند ـ بسيار بعيد و دور از                     
 . انصاف است

نگاه سوم به تصوير در آينه ، نه از حيث واقعنمايي آن و نه از حيث صرف محتواي تصويري آن است                      
يعني توجه به تصوير با لحاظ اوصاف وجودي          .  است همراه با حيث وجود مرآتي آن           بلكه لحاظ تصوير  

تصوير مانند وقتي كه تصوير در آينه را به معوج و موجدار يا صاف و شفاف و مستقيم يا متلألي و كدر                             
، وجود  اين موجود در آينه     . بايد چيزي در آينه باشد تا متصف به اوصاف وجودي آينه شود             . متصف مي كنيم   

 .آينه اي همان چيزي است كه در خارج تحقق دارد 

اگر مفهوم ذهني شيء را . معناي سوم از ماهيت ناشي از اين نحوه التفات به مفاهيم اشياء در ذهن است
نه از آن حيث كه واقعيت را نشان مي دهد و نه از آن حيث كه معنا را مشتمل است بلكه از حيث موجوديت و                        

صورت .  ادراكي لحاظ كنيم همان چيزي است كه حكما از آن به صورت معقوله ياد مي كنند               تحقق اش در وعاء  
در اين معنا از ماهيت است كه بنابر باور         . معقولة هر چيز، در واقع تحقق عقلي آن چيز است در مرتبة ادراك ما             

بهات وجود ذهني   به اينهماني و تطابق ذهن و عين از يك سو و ثنويت وجودي اين دو از سوي ديگر ، ش                       
در حاليكه نه در معنا و التفات اول و نه در معنا و التفات دوم به ماهيت چنين شبهاتي مطرح                     . مطرح مي شوند   

 . نيست

در معناي اول ماهيت، اساساً توجه به ماهيت عين توجه به خارج است و تمايزي ميان معنا و خارج                      
ئل شويم و سپس از نسبت وجودي اين صورت با             نيست تا به وجود ذهني اي در قبال وجود خارجي قا            

دريافت علمي همان واقعيت خارجي است با همان اوصاف وجود خارجي كه              .صورت خارجي سؤال كنيم      
 . البته به خارج هم نسبت مي دهيم نه به ذهن

در معناي دوم  نيز باز چون صرف معنا و مفهوم ماهيت ذهني مورد توجه است ، توجه به خارج و                         
اين معنا با خارج مطرح نيست تا با مشكل دوگانگي وجودي ماهيات خارجي با ماهيات ذهني روبرو                    قياس  
 وجود ذهني پيدا     ١بلكه اين تنها در معناي سوم از ماهيت است كه شبهات سنگين و حيرت زاي                   . شويم  

                                                 
فهذالاشكال جعل العقول حياري، و : "اين است) ام كيف تحت الكيف كل قد وقع( تعبير حكيم سبزواري در يكي از اشكالات وجود ذهني - ١

 ١٢٨، ص ٢شرح المنظومه باتعليق حسن زاده آملي، قسم الحكمه، ج " الافهام صرعي، فاختار كل مهربا
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قابل حل مي نمايد و    به اعتقاد نگارنده شبهات وجود ذهني بر مبناي چنين تلقي اي ، بسيار جدي و غير              . مي شود
جميع پاسخهاي داده شده ـ چنانچه توضيح آن خواهد آمد ـ هيچكدام نتوانسته اند اين معضل بزرگ را به نحو                   
قانع كننده اي پاسخ گويند و به نظر مي رسد براي حل اساسي اين شبهات هيچ چاره اي حز تغيير مدل معرفت                     

 . انساني نداريم

 وجود ذهني شناختهاي خود از خارج و اين حيث كه آنها واقعياتي در              بر مبناي مدل متعارف، وقتي به     
عرصة نفس و ادراك ماهستند توجه كنيم و از طرفي به اينهماني آنها با خارج نيز باور داريم چاره اي جز اين                       

در مرتبه ادراك و ذهن خود       ) تلقي اول (نيست كه آنچه را كه براساس اينهماني به خارج نسبت مي دهيم                
در مرتبه ادراك ما تحقق     ) مدركات ما از خارج   (جود بدانيم و لذا باور كنيم كه مثلاً همان انسان خارجي              مو

و اين چيزي نيست كه هيچ حكيمي كه به امكان علم باور             . دارد و صورت خارجي همان صورت عقلي است       
 . دارد گريزي از آن داشته باشد

ي است كه صور حقايق اشياء يا بطريق تجريد و يا از طريق             نظرية معرفت مشائين دقيقاً بر اين باور مبتن       
در نفس انسان حاصل مي گردد و صورت خارجي، همان صورت عقلي است            ) واهب الصور (افاضه عقل فعال    

 . كه پايبند ماده و محفوف به نسب و اضافات و علائق مادي است

لماده و كون الصوره مجرده اما أن        ان النفس تعقل بأن تأخذ في ذاتها صوره المعقولات مجرده عن ا             «
يكون بتجريد العقل اياها، و اما أن يكون لأن تلك الصوره في نفسها مجرده عن الماده ، فتكون النفس قد كفت                      

 ١»المؤنه في تجريد ها

 راه حل حكماي مشائي در بحث وجود ذهني 
ريز ناپذير مي نمايد ، راه     از آنجا كه بر مبناي اينهماني معرفتي، شبهات وجود ذهني بسيار جدي و گ                

حل حكماي مشائي چيزي جز اين نبوده است كه برخلاف مباني معرفت شناختي خود ، تطابق صددرصد                      
يعني . براي صورت ذهني استفاده كنند      » تمثال  « صورت معقوله و صورت خارجي را منكر شوند و از تعبير             
 . و عكس آن بدانند آنچه را كه در ذهن است نه عين صورت خارجي بلكه تمثال 

 . ابن سينا در مباحث مربوط به ادراك به تمايز حقيقت شيء و مثال آن تصريح مي كند 

  سپس در توضيح تمثل حقيقت شيء در نزد          ٢»ادراك الشيء هو ان تكون حقيقته متمثله عند المدرك        « 
 : مدرك مي فرمايد اين نفس حقيقت شيء نيست كه نزد مدرك ادراك مي شود بلكه 

  ٣»تكون مثال حقيقته مرتسما في ذات المدرك ، غير مباين له« 

همچنين در مواضع متعددي از تعليقات، با نظر به شبهات وجود ذهني شيخ الرئيس به تمايز معناي                     
 : ذهني ماهيت و ذات متحقق خارجي آن تأكيد نموده است از جمله 

                                                 
الاشارات و التنبيهات ، نمط سوم ، فصل :  ؛ تحقيق دكتر قنواتي و سعيد زايد همچنين٢١٢ص ، مقاله ششم )نفس( الشفاء، الطبيعات، فن سادس -١

 )در بيان ادراك عقلي(پنجم 
 ٣٠٨، ص ٢ الاشارات و التنبيهات ، نمط سوم ، فصل هفتم، ج -٢
 ٣٠٨، ص ٢ الاشارات و التنبيهات ، نمط سوم ، فصل هفتم، ج - ٣
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ه أن تلك الذوات تحصل في النفس بل آثار     العلم هو حصول صور المعلومات في النفس ، وليس نعني ب         « 
  ١»منها و رسوم

قولهم ان العقل ينترع صور الموجودات و يستثبتها في ذاته ، فليس معناه أنه ينتزع تلك الصور و                       « 
 ٢»الذورات كماهي ، بل يعقل معناها ، و يستثبت ذلك المعني في ذاته

 و قطب الدين ٣ علامه حلي در كشف المراددر اين خصوص همچنين مي توان به آرا خواجه نصير وشرح       
همين تمايز به نحو بسيار صريح و روشن در آراء مشائي شيخ اشراق نيز                .  مراجعه نمود  ٤شيرازي در دره التاج  

 . تأكيد شده است 

                                                 
  .٨٢حمن بدوي ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، ص  التعليقات ، تحقيق دكتر عبدالر-١
 ١٤٦ و ١٤٧ ، همچنين صفحات ٧٣ همان ، ص -٢
 ١٩ كشف المراد في تجريد الاعتقاد ، همراه با حواشي موسوي زنجاني ، چاپ مؤسسه أعلمي مطبوعات بيروت ، ص -٣
 ٨٢ دره التاج، جزء سوم از بخش نخست ص -٤
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 ـ ألا أنها ذات مثاليه ليست متأصله في الوجود لتكون            . . . .الصوره الذهنيه و ان كانت ذات هويه ـ           «
 ١»نفسها أصليه بل مثاليه و لا كلّ مثال بل مثال ادراكي لما وقع أو سيقعماهيه ب

جالب توجه آنست كه اين رأي شيخ اشراق كه در تنگناي پاسخ به شبهات وجود ذهني بيان شده است                   
دقيقاً مقابل رأي اصلي و مبنايي ايشان در باب معرفت است كه اساساً تعقل را حضور شيء و يا عدم غيبت                        

 . ٢ ذات عالم مي داندشيء از

علاوه بر آنكه نظريه تمثال بودن صورت ذهني، از نظر بحث اينهماني ادراكات ذهني با خارج، در                      
تمايز تمثال ذهني از     (معرض خدشه هاي اساسي است، صرفنظر از اين مشكل، اشكال عمده اين راه حل                   

مي كنيم باز خود نهايتاً دريافتي ذهني است ، در آن است كه آنچه را كه بعنوان خارج از آن ياد      )حقيقت خارجي 
اساساً هر نوع مقايسه ذهن و عين و تمايز قائل شدن ميان احكام و اوصاف موجودات خارجي و موجودات                    . 

ذهني، مبتني بر دريافتي از عين و وجودات خارجي است كه خود اين دريافت بنا بر ثنويت ذهن و عين ، در                        
 . زمره امور ذهني است

ين در خصوص كلية اموري كه خارجي مي انگاريم دوباره همة شبهات وجود ذهني عود خواهد                 بنابرا
 . كرد

به بيان ديگر وقتي مي گوئيم مثلاً جوهر خارجي اينچنين است و جوهر ذهني آنچنان، يا موجودات                    
ارج عيني نيست خارجي داراي فلان آثارند و موجودات ذهني بگونة ديگر ، در اين بيانات ، خارج ياد شده ، خ

 . بلكه خارجي است كه به ادراك ما درآمده است

روشن است كه اگر بخواهيم براي رهايي از شبهات وجود ذهني ، اين خارج دريافتي و ادراكي را نيز                     
تمثال خارج بدانيم خارج ديگري را لحاظ كرده ايم كه باز خود در وعاء ادراكي ما قرار دارد ، بديهي است كه                       

 خارج نيز دوباره شبهات وجود ذهني را خواهيم داشت و چون هيچگاه به عين خارج بدون واسطة                   درباره اين 
ادراك، دسترسي نداريم د رهيچ مرحله اي از لحاظات ذهني ، از شبهات وجود ذهني خلاصي حاصل                         

 . نمي گردد

ائل هستيم، راه   بنابراين تا وقتي كه به كشف از خارج و اينهماني دريافتهاي ذهني و وجودات خارجي ق               
حل تمثال راه حلّي عقيم و بي ثمر است مگر آنكه اساساً منكر هرگونه ادراك واقع نما از خارج و واقعيات عيني                   

 . شويم و به نظرية شبح گردن نهيم كه توالي فاسد آن بر كسي پوشيده نيست

 عقيم بودن راه حل اختلاف حمل
اه حل ملاصدرا نيز كه مبني بر تفاوت حمل است            با تأمل در آنچه بيان شد آشكار خواهد شد كه ر            

نمي تواند در بحث شبهات وجود ذهني مشكل گشا باشد زيرا اولاً بنابر راه حل اختلاف حمل، لازم است براي                   
يكي ماهيتي كه به تبع وجود ذهني داشتن براي او حاصل آمده است             . موجود ذهني، دو نوع ماهيت قائل شويم      

) ماهيت شيء به حمل اولي    (و ديگر ماهيتي كه از حيث دلالت اش بر خارج             ) يعكيف نفساني به حمل شا    (

                                                 
حكمه : ، همچنين رك١٣٧٢ ، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي ٣٣٢ ، مجموعة مصنفات شيخ اشراق ، ج اول ، ص  المشارع و المطارحات-١

 ١٥الاشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج دوم، ص 
 ٧٢ المشاع و المطارحات، ص -٢
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بنابراين يك واقعيت و وجود واحد، داراي دو نوع ماهيت متباين است كه علي الاصول قابل توجيه                   . داراست
 .نيست و با تعدد اعتبار نيز نمي توان حكم به جواز دوامر متقابل كرد

دراكاتي است كه ناظر به جهان خارج اند يعني آنجا كه از جوهر خارجي              ثانياً شبهات وجود ذهني در ا     
در اين موارد آنچه از مفهوم مثلاً جوهر ادراك مي كنيم، همان چيزي است كه در متن                 . يا عرضي خبر مي دهند    

 و آنچه كه جوهر     – وقتي آن را مرآت خارج قرار داده ايم           –خارج است و لذا نمي توان ميان مفهوم جوهر           
جوهر، جوهر است به حمل     "لذا همان جا كه مي گوئيم       . خارجي مي يابيم و درك مي كنيم، تمايز قائل شويم         

زيرا آنچه به ادراك ما در آمده است، از يك سو همان جوهر               . با شبهات وجود ذهني روبرو مي شويم       " اولي
نانچه قبلاً اشاره شد نمي     چ. خارج است و از سوي ديگر، امري ادراكي يعني ذهني و از سنخ كيف نفساني                 

توان ميان معناي دال بر خارج با آنچه كه از طريق اين معنا از خارج مي فهميم تمايز قائل شويم زيرا فرض                         
بنابراين چاره اي جز    . تمايز ملازم با تن دادن به سلسله اي بي پايان از معناي ذهني است كه قطعاً مردود است                 

، جوهر خارجي مي دانيم، همان معناي ادراك شده از معناي ذهني جوهر              اين نيست كه آنچه را بعنوان جوهر      
بدانيم و اين معنا را نيز همان صورت ذهني جوهر تلقي كنيم و نه صورت ذهني ديگري در مرتبه بالاتر ذهن،                      

 .و لذا ما هستيم و باز همه اشكالات وجود ذهني

ني خود راه حلي شبيه راه حل مشائين را          بي جهت نيست كه مرحوم ملاصدرا نيز آخرالامر بنا بر مبا           
انتخاب نموده و اعلام مي دارد كه آنچه ما در ذهن خود بعنوان ماهيات داريم ، شبح واقعيتهاي خارجي و ظل                     

 . و عكس آنهاست و نه عين واقعيت خارجي آنها

 ١"فان الماهيه كل شيء هي حكايه عقليه عنه و شيح ذهني في الخارج و ظلّ له"

 ٢."…هيه، نفسها خيال الوجود و عكسه الذي يظهر منه في المدارك العقليه و الحسيه فان الما

اگر چه مرحوم ملاصدرا تصريح دارد كه اين ديدگاه غير از ديدگاه معتقدين به شبح است چرا كه آنان                    
بر اصالت  تطابق ماهوي را منكرند اما در ديدگاه ايشان باور به تطابق ماهوي باقي است به اين نحو كه بنا                        

و لذا آنچه در ذهن بعنوان       . وجود، تحقق خارجي ماهيت را تبعي و بالعرض و مجاز تلقي كنيم نه حقيقي                 
ماهيت تحقق دارد مطابق با همان ماهيت خارجي است و چون ماهيت، انتزاعي ذهني از حدود هستي هاست و                  

را شبحي از هستي شيء و ظلّي از        نه عين هستي هاي خارجي لذا در قياس با وجود خارجي شيء بايد ماهيت              
  ٣.آن امر محقق خارجي دانست

روشن است كه با اعتباري و مجازي دانستن تحقق ماهيت، جائي براي باور به تطابق حقيقي ميان ذهن                  
اگر گفته شود ماهيت ذهني شيء با حدود وجودي آن منطبق است دراين صورت بنا بر                . و عين باقي نمي ماند     

ر اين انطباق را انطباقي ماهوي بدانيم چاره اي جز باور به وجود خارجي و حقيقي ماهيت                    معناي انطباق اگ  
نداريم و اگر مراد از انطباق اين باشد كه ماهيت ذهني  شيء منشأ انتزاعي در خارج دارد كه در اين صورت                         

                                                 
 ٦٤ملامحمد جعفر لاهيجي، ص " شرح رساله المشاعر" متن مشاعر ملاصدرا، از - ١
 ١٩٨، ص ٢لاربعه، ج  الاسفار ا- ٢

 اگر چه ايشان اين دريافت عقلي از ماهيات اشياء را ناشي از دريافتي شهودي و مواجهه اي حضوري با حقايق عقلي و جبروتي اشياء مي داند اما -٣
 .در هر صورت دريافتي از حقايق خارجي است منتها مرتبة عاليه اي از خارج كه در حكم مبدأ وجودي اشياء طبيعي است
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 نظر از آن اشكال مباني      صرف. اساساً انطباق، ماهوي نخواهد بود و اساساً تعبير انطباق در اينجا نادرست است            
كه در آغاز مقاله ياد شد كه حدود هستي اشياء را منشأ انتزاع ماهيات متباين الذات دانستن علي الاصول امري                     

چه مشائي و چه    (بنابراين ملاحظه مي شود جميع حكما        . غيرقابل دفاع و معارض با مباني صدرائي است           
ه گونه اي در باور به اينهماني معرفتي  تجديد نظر كرده و از              در مقام پاسخ به شبهات وجود ذهني ب       ) صدرائي

 . اصالت ماهيت به معناي سوم انصراف يافته اند 

نتيجه آنچه تاكنون بيان شد اين است كه اگر ديدگاه حكماي مشائي را اصالت ماهوي مي دانيم بطور                    
نيست بلكه  )  معناي دوم از ماهيت      (قطع، اصالت ماهيت به معنايي كه حكماي صدرائي آنرا مطرود مي دانند             

باور به  ( عموماً يا به معناي اول است و يا به معناي سوم و چنانچه بيان شده عموم حكما، بمعناي اول                           
قطعاً تلقي ماهوي داشته اند و اين امر اختصاصي به حكماي مشائي ندارد و اصالت                ) اينهماني ذهن و خارج     

 اعتقاد حكماي مشائي وحكماي صدرائي است در مباحث مربوط به             ماهيت به معناي سوم نيز كه هم مورد        
 . شبهات وجود ذهني رنگ باخته و از نظر هر دو دسته از حكما مورد انكار قرار مي گيرد 

بنابراين تنها شق باقي مانده از اصالت ماهيت همان شق اول است كه لازمه ضروري و گريز ناپذير باور 
 . به اينهماني معرفتي است

كنون خود را در مواجهه با يكي از جدي ترين و بنيادي ترين مشكلات انديشه بشر مي بينيم مشكلي كه   ا
از طرفي از باور به اينهماني نمي توان دست كشيد         . نقش محوري و بسيار تعيين كننده اي در عرصه فلسفه دارد           

و از سوي ديگر    . از آنها نيست    كه در نتيجه، شبهات وجود ذهني بطور بسيار جدي مطرح شده و راه گريزي                
است، اعتقاد به اصالت    ) بمعناي نخست (از آنجا كه باور به اينهماني معرفتي ملازم با اعتقاد به اصالت ماهيت               

 . وجود، نفي شده و قابل جمع با آن نمي نمايد 

 اصالت  در حاليكه نه از اينهماني معرفتي مي توان دست كشيد و نه از باور به اصل متين و استوار                       
تلاشي است براي حل اين معضل چند جانبه كه هم با مباني              " اصالت پديداري معنا  "نظريه  . وجود صدرائي 

صدرائي توافق دارد و هم به مباني مشائي وفا مي كند ودر عين حال افق هاي جديدي را در عرصة معرفت                        
 . شناسي و هستي شناسي مي گشايد
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 : ماهيت معنا
 خود شيء دارد و چه نسبتي با ما؟ آيا معناي شيء وسيله و واسطه اي ذهني                 معناي شيء چه نسبتي با    

است براي علم يافتن به شيء خارجي، يا نه اساساً معناي شي ء همان علم ما به شيء است و تمايزي ميان                          
ز معناي شي ء و علم ما به شي ء نيست؟ روشن است اگر معناي شي ء واسطه اي ميان نفس ما و شيء باشد كه ا                      

طريق آن ما به شي ء علم پيدا كنيم در واقع بايد در وعاء ادراكي ما دو صورت علمي تحقق داشته باشد يكي                         
و ديگري صورت علمي ادراكي كه از طريق اين معنا از خارج به دست آورده ايم،               ) بعنوان واسطه (معناي شي ء   

علم ما  . مان ادراك ما از شيء خارجي است      در حالي كه اينچنين نيست ، آنچه بعنوان معناي شي ء مي شناسيم ه           
به شيء همان معنايي از شيء است كه در وعاء ادراكي ما پيدا مي شود و ميان علم ما به خارج و معناي درك                         

 . ثنويتي نيست) صورت معقوله يا ذهني(شده از شيء 

، معنايي غير از معناي از طرفي معناي ذهني و ادراكي اگر خارج را بما مي شناساند به اين معنا نيست كه       
خود را براي نفس ما افاده نمايد بعبارت ديگر اگر معناي ذهني شيء دلالت بر واقعيت خارجي شيء دارد و                      

اينچنين نيست كه معناي    . آنرا دالّ مي دانيم، مدلولي كه به ادراك ما درمي آيد چيزي غير از همين دال نيست                 
 .) مانند دال و مدلولهاي خارجي نيست كه دو چيز باشند. ( دهد ذهني شيء چيزي فراتر از خودش را بما نشان

به بيان ديگر اگر معناي ذهني را مرآت خارج مي دانيم چون ما به بيرون از اين آينه به نحو مستقيم                         
دسترسي نداريم هر دريافتي كه از طريق اين صورت مرآتي نسبت به خارج پيدا مي كنيم در واقع همان صورت               

و نه بيشتر از آن لذا خارج مورد اعتقاد ما همان است كه در وعاء ذهني و ادراكي ما نقش بسته                        مرآتي است   
 . است

بنا بر اين اگر ما صور علمي و ادراكي خود را كاشف  از خارج مي دانيم از آن روست كه در خود معنا                        
اين پي بردن، همان درك معناست و       . ، ما خارج را مي بينيم و مي يابيم نه اينكه توسط معنا به خارج پي  مي بريم              

 .نه چيزي بيشتر از آن

 حال كه روشن شد ادراك علمي ما منحصر در همان معناي ذهني و صورت علمي شيء است و همة                    
آنچه كه دربارة خارج و عينيت اشياء مي دانيم درواقع همان ادراكات ذهني و معاني آنها در وعاء ادراكي ماست                   

ت معنا از يك سو همان خارجي است كه ادراك مي كنيم و از ديگر سو، علم ماست كه                      بنابراين مي  توان گف  
منتها (معنا از آن جهت كه كاشف از خارج است عين خارج است               . متحد با نفس و در مرتبه ذات قرار دارد         

از اين رو حقيقت علم     . و از آن جهت كه همان ادراك و علم نفس ماست عين نفس است               ) خارج عندالنفس 
چرا كه معنا و ماهيت ،       . حصولي نيز بمانند علم حضوري چيزي جز همان حضور معلوم عندالعالم نيست              

مفهوم و صورت ذهني خارج نيست بلكه خود خارج است منتها خارجي كه ظهور و وجود نفساني پيدا كرده                    
 .است نه خارج محض

ست و به بيان ديگر ماهيت       ماهيت شيء ظهور خارج عندالنفس ا      :  بر اين اساس است كه مي گوئيم       
اشياء همان ، هستي ظهوري آنها در مرتبة نفس ماست و لذا معنا يا ماهيت را بايد هستي شيء در نزد عالم                          

وجودي بودن ماهيت نه    . پس ماهيت نه يك امر اعتباري و ذهني صرف، كه يك امر وجودي است                . دانست
يتي است كه نسبت به خارج دارد اگر علم، صورتي از           صرفاً از حيث وجود ذهني آن بلكه از حيث معنا و كاشف           
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معلوم در نزد عالم باشد هرگز كشف تحقق نيافته است، چه اين صورت تمثال خارج باشد و يا صورتي دقيقاً                     
چرا كه در حالت مطابقه نيز باز چون دوئيتي ميان صورت خارجي و صورت ذهني                 . مشابه و مطابق با خارج    

تنها اگر صورت ذهني عين صورت خارجي بود كشف         .  حقيقتاً تحقق نيافته است    وجود دارد، كشف از خارج    
از خارج تحقق يافته است و لذا اگر ما علم به خارج داريم قطعاً بايد خود خارج در نزد ما باشد نه صورت و                         

 . عكس و تمثال و شبح و ساية آن

وجود ) ر نفساني و ذهني استاز آن حيث كه يك ام(پس صورت ذهني شيء نه تنها وجود ذهني دارد          
منتها نه همة حقيقت خارجي شيء بلكه آن ميزان از          ) از آن حيث كه كاشف از خارج است         (خارجي نيز دارد    

لشيء غير   :  اين سخن حاجي سبزواري كه مي فرمايد. وجود و حقيقت خارجي كه بر عالم ظهور يافته است
  ١الكون في الاعيان     كون بنفسه لدي الاذهان

 .ناظر به وجود ذهني ماهيات است

آنها اشاره  ) حيث ذهني و خارجي   (اگر بخواهيم مطابق آنچه بيان شد بهر دو حيث وجودي ماهيات              
 : نمائيم بايد بيان حاجي سبزواري را اينگونه تغيير دهيم

 لشيء غير الكون في الاعيان                كون بوجهه لدي الاذهان

 حقيقت دو جنبه اي علم 
علم پل معنايي ميان ما و خارج است اگر دو سوي اين پل را                 . ساساً حقيقت علم دو جنبه اي است      ا

خارج و نفس بدانيم معاني و مفاهيم و ماهيات كه رابط ما با خارجند هويت دوگانه اي بخود مي گيرند از يك                      
ارجي اند چون خارج را برما  سو نفساني اند چون متعلق نفس ما و در واقع فعل نفس ما هستند و از ديگر سو خ                 

اين ويژگي از آن    . هويدا مي كنند و همان خارجي هستند كه ما آنرا بعنوان خارج از وجود خود درك مي كنيم                 
روست كه اساساً علم ناشي از ملاقات و مواجهة وجودي نفس ما با جهان خارج از وجود ماست در اين                          

هويت نوري و تجردي و علمي و ادراكي اش با مراتبي از            ملاقات و مواجهه ، است كه نفس انسان به دليلي             
  ٢.هستي خارج اتصال و اتحاد حاصل مي نمايد و در نتيجه مراتبي از خارج را در خود مي يابد

اين مرتبة از خارج كه در افق نفس آدمي ظاهر و پيدا مي گردد همان معاني وماهيات اشياء است كه در                    
 .  نه تمامي حقيقت خارجي آنهاواقع وجهي از حقيقت اشياءاند و

ولذا هويت و حقيقت علم نه امري صددرصد خارجي ـ بمعناي مستقل از نفس ـ است و نه صددرصد              
به عبارتي، صورت ادراكي ، ادامة      . نفساني ـ بمعني مستقل و بريده از خارج ـ هم خارجي است و هم نفساني                

خلاف تلقي متعارف كه حساب هستي شيء را از            هستي شيء است در مرتبه اي از مراتب نفس ، ولذا بر             
هم ماهيت اصيل   : چيستي آن جدا كرده و اصالت را به نحو متردد، از آن يكي از آنها برمي شمارند بايد گفت                   

ماهيت وصف هستي شيء است و از چگونگي هستي خبر مي دهد و بنابراين مظهر هستي                . است و هم وجود   
ماهيت جلوه و ظهور هستي شيء است در         . و متفاوت و بيگانه با هستي        و آينه دار آن است نه امري منحاز          

 . آينة علم وادراك ما

                                                 
 ١٢٢، ص ٢ شرح المنظومه، باتعليق حسن زاده آملي، ج -١
 . اين باور با مباني فلسفي مشائي و اشراقي و حكمت متعاليه سازگار است- ٢
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و روشن است كه ظهور هستي از سنخ هستي است نه مباين آن ولذا وجود و ماهيت نمي توانند دو امر                    
كه بيان شد، هر دو     مباين و متقابل تلقي شوند تا در متن واقع با يكديگر قابل جمع نباشند بلكه بنا بر تحليلي                    

از آن جهت كه دريافت و معنايي از هويت متحقق خارجي در وعاء ادراكي ما هستند به يكسان خارج نما و                        
 . اصيل اند

ماهيت و وجود دو تعبير يا توصيف هم عرض          . نمي توان يكي را اصيل دانست و ديگري را اعتباري         
يت واحد ة شيء شود و لذا ناچار باشيم يا وجود را              نيستند تا قول به اصالت هر دو ملازم با دوئيت در هو             

بلكه توصيفات ماهوي، دريافتي از واقعيت خارجي شيء است در مرتبة معقولات             . اصيل بدانيم يا ماهيت را      
اول، و توصيفات وجودي دريافتي از همان واقعيت خارجي است در سطحي انتزاعيتر يعني در مرتبه معقول                    

ندازه مرتبة انتزاع بالاتر رود وجوه اشتراك اشياء بيشتر مي شود از اينروست كه اشياء              روشن است كه هر ا    . ثاني
 . كثير در معناي وجود مشتركند اما در معناي ماهيت نه 

پس ماهيت شيء نيز بمانند مفهوم وجود، همان واقعيت خارجي شيء را بيان مي دارد منتها با اين                      
ت خارجي شيء نظر داشته و مي خواهيم از تمام هستي و همة آنچه كه              تفاوت بسيار مهم كه وقتي به كلّ واقعي       

شيء در متن واقع داراست سخن بگوئيم چون همة واقعيت خارجي شيء براي ما قابل اكتناه نيست از مفهوم                    
كاملاً انتزاعي وجود استفاده مي كنيم اما وقتي به وجهي از وجوه و سطحي از سطوح هستي شيء نظر داريم از                     

 . يم ماهويمفاه

بعبارتي، مفهوم وجود دلالت كلي و كاملاً انتزاعي بركل هويت متحقق در خارج دارد اما مفهوم ماهيت                 
دلالت جزئي و انضمامي تر و غير تام بر شيء داشته و تنها وجهي از وجوه و شاني از شوون  هستي شيء را                          

يء از يك حيث ودر يك سطح نيست تا          پس انتزاع اين دو مفهوم از واقعيت خارجي ش         . بما نشان مي دهد    
 . تفاوت آنها را نتوان توجيه نمود 

 ) مثار كثرت بودن ماهيت(تباين حقايق، 
سئوال عمده اي كه اين ديدگاه با آن روبروست آنست كه از آنجا كه ماهيات مثار كثرت اند، بر مبناي                     

اد و اتصال وجودي اشياء با يكديگر سخن واقع نما بودن واصيل دانستن آنها ، چگونه مي توان از وحدت و اتح   
گفت و رشته هاي علي و معلولي عالم را به يكديگر مرتبط و متصل دانست و نهايتاً همة آنها را به وجود يگانه                      

 ) يكي از ادله اصالت وجود ( ذات مقدس حق تعالي نسبت داد 

تآوردهاي حكمت متعاليه را    روشن است كه اگر حقايق خارجي را متباين الذات بدانيم بسياري از دس             
كه مبتني بر نفي تغاير و تباين وجودات است را نمي توان گردن نهاد از جمله وحدت حقيقت وجود ، وحدت                     

 . حقيقت نفس ناطقه ، حركت جوهري ، اتحاد نفس با عقل فعال، اتحاد عاقل و معقول ، اتحاد ماده و صورت

چرا كه بر مبناي اين     . بيشتر واقف مي شويم  » داري معنا اصالت پدي «در اينجاست كه ما به اهميت نظريه        
نظريه همه دستآوردهاي حكمت متعاليه و نتايج متفرع بر اصالت وجود حفظ شده و در عين حال تغاير و                        
تفاوت ماهوي نيز امري واقعي و عيني تلقي مي شود ودريافتي بسيار عميقتر و غني تر از هستي پيدا مي شود كه                    

 . جديد و بسيار توانمند از هستي است مبتني بر مدلي 
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 كثرت وجهي در عين وحدت حقيقت ذات 
لذا تنها . چنانچه بيان شده ماهيات اشياء ظهور حقيقت خارجي اشياءاند در مجالي ادراكي و شعوري ما 

 . ناظر به وجهي از وجوه و شأني از شئون حقيقت خارجي آنها هستند و نه همة هويت متحقق آنها

 اختلاف و تباين ماهوي را نبايد ناشي از اختلاف در اصل حقيقت و كنه ذات و وجود اشياء                      بنابراين
دانست بلكه همانطور كه يك وجود واحد در متن خارج داراي آثار متفاوت و مختلف است و اين اختلاف در                    

ف ماهوي دو شيء را     آثار دليلي بر كثرت در مرتبة ذات و حقيقت او نمي شود، بهمين ترتيب نيز مي توان اختلا               
ناشي از اختلاف در مرتبة حاق ذات و حقيقت خارجي آنها ندانست بلكه اين اختلاف را تنها به مرتبة ظهور و                     
بروز آنان نسبت داد چرا كه مفاهيم و ماهيات اشياء بنا بر تحليل ياد شده تنها به آثار وجودي و ظهورات                           

م نه همة ظهورات وجودي شيء، بلكه جنبه هايي از آن راجع اند           هستي اشياء، آنهم ظهور در مرتبة نفس ما ، آنه         
 . 

اختلاف ذاتي يعني براي    . روشن است كه تباين و اختلاف ظهوري غير از تباين و اختلاف ذاتي است              
برمبناي اين تلقي ـ . هر ماهيتي در متن واقع قائل به ذات و حقيقتي كاملاً متمايز و متباين با ديگر ماهيات شدن                 

ياد مي شود ـ ، به هيچ نوع حمل و اتحاد و اتصالي ميان ذوات و ماهيات مختلف                  » تباين حقايق   « ز آن به    كه ا 
در متن عالم خارج نمي توان قائل شد به دليل آنكه بينونت ذاتي بنا بر اصالت ماهيت مانع از هر گونه اتحاد و                       

 . اتصال هويات خارجي است 

ت ظهوري دانستيم يعني تفاوتهايي كه در مقام ظهور و بروز                اما اگر اختلافات ماهوي را اختلافا       
حقيقت خارجي اشياء پيدا مي شود ، اين نوع كثرت نه تنها با هيچ نوع وحدت و اتحادي منافات نخواهد                         
داشت بلكه بر پاية آن مي توان به عاليترين نوع وحدت در عالم هستي يعني وحدت شخصيه نيز قائل شد كه                      

 . ت تشكيكي وجود در ذيل آن قرار خواهند گرفتوحدت سنخيه و وحد

 ريشه اختلافات ظهوري 
اختلافات ظهوري ناشي از تفاوت در شرايط و زمينه ها و بويژه تفاوت در نسب و روابط وجودي                      

هستي هر شيء در شرايط گوناگون هم از حيث روابط و نسب بيروني با ساير                . دروني و بيروني اشياء است      
 حيث نحوة تأليف و پيوندهاي دروني اجزاء و ابعاض و شؤون وجودي اش ، داراي آثار و                  موجودات و هم از   

  ١.ويژگيهاي متفاوتي است

اين آثار متفاوت در عين تفاوت و تغاير معنايي و خارجي، از آنجا كه همگي از ذات و حقيقت واحده                     
بويژه تفاوت آثار و    .  را نفي نمي كنند  شيء نشأت مي يابد ، تباين ذاتي و وجودي با يكديگر نداشته و يكديگر              

 . اوصاف در يك شيء ملازم با تعدد در ذات آن نيست 

به همين اساس مي توان تفاوت اشياء و حقايق متعدد وكثير اين عالم را تفاوت در مقام اثر و                            
ات آنان  خصوصيات و ويژگيهاي بروز يافته آنان دانست بدون اينكه ، تباين وجودي و خارجي ميان حقايق ذ                  

                                                 
 بنا به تحليل ويژه اي از تشكيك، حقيقت واحده و بسيط هستي در سير نزولي خود آنقدر تنزل و تضعّف مي يابد كه در مراتب مادون وجود، از - ١

ارائه شده در همايش " منظري نوين از ساختار تشكيكي هستي: "مقاله نگارنده تحت عنوان: رك. كثر و ضعف، هويتي ذره اي پيدا مي كندشدت ت
 ١٣٨١ خرداد –بزرگداشت حكيم ملاصدرا تهران 
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يعني حقيقت هستي همة آنها را واحد و يگانه دانست كه در مجالي و مرائي مختلف ظهورات متعدد                   . لازم آيد 
و متفاوت يافته است ، اين مجالي و مرائي چيزي جز همان شرايط و زمينه ها و روابط و نسب وجودي نيستند                      

وابط است كه اوصاف و ويژگيهاي شيء تغيير        باتغيير اين زمينه ها و ر    . كه هستي هر شيء محفوف به آنهاست      
چرا كه ماهيت شيء ـ بنابر تعريف ياد شده ـ           . مي كند تا آنجا كه ماهيت جديدي رابايد به شيء نسبت داد              

به ظهور رسيده «البته باقيد . چيزي جز همان آثار و خصوصيات و اوصاف به ظهور و بروز رسيدة شيء نيستند     
 . مسلماً دايرة آن محدودتر از دايرة ظهور در متن عالم خارج است كه »  در  وعاء ادراكي ما

 حل مشكلات وجود ذهني
چنانچه بيان شد، مصب اصلي شبهات وجود ذهني، باور به اينهماني صور ذهني با واقعيات خارجي                   

اني و علم   يا از اينهم  ) نظريه اضافه (در ميان راه حلهاي ارائه شده، يا صورت مسئله را پاك كرده اند                 . است
و يا اگر به اينهماني صد در صد ملتزم شده اند، نهايتاً نتوانسته              ) نظريه شبح و نظريه تمثال    (دست كشيده اند    

غير از نظريات كساني چون فاضل قوشجي، علامه دواني و            . اند گريبان خويش را از شبهات رهايي بخشند        
 قويترين نظريه يعني نظريه     –ساسي اند    كه هر يك به نوعي در معرض خدشه هاي ا            –صدر الدين دشتكي    

اختلاف حمل ملاصدرا، نيز مطابق تحليل ارائه شده، مآلاً بنابر باور كشف از خارج، گرفتار شبهات وجود                      
 .ذهني مي شود

به اعتقاد نگارنده در اين عرصه پرخطر تنها نظريه اي ميتواند راه گشا باشد كه در عين باور به اينهماني                    
و چنين امري امكان پذير نيست مگر آنكه مقوله         . ز ادراكات ذهني با واقعيات خارجي دفاع نمايد       بتواند از تماي  

را در عرصه علم و ادراك يكي بدانيم و بتوانيم هم تحليلي معرفت شناختي از تمايز وجودي                  " معنا"و  " هستي"
 .هنذهن و عين بدهيم و هم تحليلي هستي شناختي از تمايز معنايي و ماهوي عين و ذ

بديهي است در اين عرصه، هم بايد اصالت وجودي انديشيد و هم اصالت ماهوي و چنين كار سترگي                   
 .ساخته است" نظريه اصالت پديداري معنا"تنها از 

مطابق نظريه اصالت پديداري معنا، ميان خارج و ادراكات ذهني، از حيث وجهه ظهوري، اينهماني                    
دريافت ظهوري دريافتي مطابق با خارج است       . ، اينهماني وجود ندارد   در حاليكه از حيث واقعيت    . برقرار است 

اما كامل و همه جانبه نيست، در عين اينهماني ناظر به وجهي از وجود شيء است و آن وجه را به عينيه مي                          
آن اندازه از حقيقت شيء را نشان مي دهد كه بر ما پديدار شده است و چون حقيقت شيء ذومرتبه                      . نماياند
، علم ما به حقايق اشياء نيز ذومرتبه خواهد بود و از اين رو يك شيء واحد مي تواند ماهيات كثير بلكه                        است

 داشته باشد كه بستگي به مرتبه ظهور، شدت ظهور و             – بنابر باور نامتناهي بودن حقيقت هستي         –نامتناهي  
ا ظهور دارد، گاه در مرتبه خيال،       از حيث مرتبه، واقعيت خارجي شيء گاه در مرتبه حسّ م          . وجه ظهوري دارد  

در هر مرتبه هم شدت     . گاه در مرتبه عقل و گاه در مرتبه اي وراء حسّ و خيال و عقل يعني در مرتبه قلب                     
ظهور متفاوت است و هم وجوه ظهوري و هم البته وجوه التفاتي از ناحيه فاعل شناسائي كه البته تبيين مطلب                     

 ١.مجال وسيعتري را مي طلبد

                                                 
فتم به راهنماي دكتر احمد ، فصل ه"نحوه فاعليت خداوند در عالم طبيعت: "ك به رساله دكتري اينجانب تحت عنوان. در اين خصوص ر- ١

 .١٣٧٩احمدي، دانشگاه تربيت مدرس، اسفند 
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 ظهور كاملتر و شديدتر، علم به واقعيت نيز كاملتر و هويت شيء بر ما آشكارتر مي شود و                       هر چه 
 – زيرا ملازم با اتحاد كامل يعني يگانگي وجودي است             –چون ما هيچگاه به كنه حقايق اشياء نمي رسيم            

بنابراين اين  . د بود دريافتهاي ما از واقعيت و در نتيجه ماهيت اشياء در نظر ما، هيچگاه تمام و كامل نخواه                    
تلقي رايج، كه ماهيت شيء همه حقيقت آن را نشان مي دهد و ماهيات اشياء به تمامه قابل وصول اند، تلقي                       

 . نادرستي است

علاوه بر شواهد و قرائن بسياري كه در آراء و بيانات حكيمان اسلامي در تاييد نظريه اصالت پديداي                    
چه در حكمت مشاء و چه در حكمت اشراق و           (ه مباني فلسفه اسلامي     اين نظريه مستظهر ب   . معنا وجود دارد  

از آنجا . است و مي توان مدعي شد با هيچيك از اصول اين نظامهاي فلسفي تعارض ندارد) چه حكمت متعاليه
كه تبيين و تفصيل اين نظريه و تامل در وجوه و ابعاد مختلف آن و همچنين استشهاد به بيانات بزرگان                            

ل مستوفائي مي طلبد، در پايان مقال تنها به برخي از نتايج و ثمرات مهم اين نظريه اجمالاً اشاره                    حكمت، مجا 
 .مي كنيم

 نتايج نظريه اصالت پديداري معنا
 "ماهيت" ارائه تعريف و تحليلي جديد از - ١

ند،  جمع ميان دو ديدگاه اساسي در عرصه هستي شناسي كه تا كنون مقابل يكديگر شمرده مي شد                 - ٢
 .يعني اصالت وجود و اصالت ماهيت

 در نتيجه، حلّ تعارضات جدي ناشي از امتزاج دو نحوه تلقي اصالت وجودي و اصالت ماهوي در                  - ٣
 فلسفه هاي مشاء، اشراق، حكمت متعاليه و عرفان نظري

 يكي شدن مدل هستي شناسي و معرفت شناسي عرفاني با مدل هستي شناسي و معرفت شناسي                   - ٤
 فلسفي

 )بر پايه مباني فلسفي( راه گشودن بر پذيرش وحدت شخصيه هستي در افق مباحث فلسفي - ٥

 "هستي"و " معنا" ارائه مدل جديدي براي علم بر پايه از ميان برداشتن انفصال و جدائي دو مقوله - ٦

 )پاسخ به شبهات وجود ذهني( حل جامع معضلات وجود ذهني - ٧

در حكمت  (و شبح   ) در حكمت  مشائ و اشراق     (ل دفاع از نظريه تمثال     ارائه تحليل و تبيين قاب      - ٨
 ).متعاليه

 . سازگار شدن تحليل فلسفي از ماهيت اشياء با تحليل هاي علمي و تجربي دانش جديد- ٩

 
 
 


